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* انعطاف پذيری در برابر حوادث به طرز 
صحیح، يكى از نشانه های  مردان مؤمن به 

هدف خويش است و انعطاف در برابر حوادث، 
با تملق و چاپلوسى و ابن الوقت بودن و از 

اين شاخه به آن شاخه پريدن
 فرق روشنى دارد.

* نبايد فريب چرب زبانى و تندگويى و گرم 
سخن گفتن گروهى را بخوريم و لااقل بايد 
احتمال دهیم كه ممكن است اين طرز بیان، 
برای فريب دادن ما باشد نه برای دل سوزی 

به خاطر حقیقت.

* افراد منافق بر اثر نداشتن فكر و عقل درست و سالم، حتى به آن اصولى كه از ناحیه پیامبر)ص( 
پیشنهاد مى شد و صد در صد به نفع آنها بوده نیز احترام نمى گذاشتند. از آنجا كه آنها، افراد كوردلى 

بودند، هرگز حاضر نبودند كه اصول و قوانین اسلامى را تحلیل و تجزيه كنند و لااقل اصولى را كه به نفع 
آنها و ديگران است از صمیم دل بپذيرند. منافق نه طرح مى دهد و نه طرح مى پذيرد. او به سبب بیماری 

»نفاق« كردار و گفتارش از محور عقل و خرد بیرون است.

نفاق از مباحث مهمى است كه در قرآن بسیار به آن پرداخته 
شده تا جايى كه سوره ای به نام منافقون بر پیامبر اكرم)ص( نازل 
شده است. منافق كسى است كه در باطن كافر و در ظاهر مسلمان 
است. در نوشتار پیش رو كه بخش هايى از كتاب »دوست نماها« 
اثر آيت الله جعفر سبحانى است، برخى نشانه های نفاق از ديدگاه 

قرآن كريم مورد تحلیل و بررسى قرار مى گیرد.
***

* نشانه های  نفاق
قرآن کريم می فرمايد: »وَإذَِا رَأيَتَْهُمْ تعُْجِبُكَ أجَْسَامُهُمْ وَإنِْ يقَُولوُا تسَْمَعْ 
دَهًْ يحَْسَبُونَ کُلَّ صَيْحَهًْ عَليَْهِمْ هُمُ العَْدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ  لقَِوْلهِِمْ کأنَهَُّمْ خُشُبٌ مُسَنَّ

قَاتلَهَُمُ الّل أنَیّ يؤُْفَكُونَ«. )منافقون -4(
هنگامی که آنها را می بينی، شكل و قيافه آنها تو را به شگفت می آورد 
و اگر ســخن بگويند)بر اثر قيافه حق به جانبی که به خود می گيرند( تو 
را به ســخنان خود جلب می نمايند و به گفتار آنها گوش می دهی، گويی 
آنها چوب هايی هستند که به ديوار تكيه داده شده، هر صدايی را بر ضدّ 
خود می پندارند. دشمنان واقعی آنها هستند. از آنها بپرهيز، مرگ بر آنها! 

چگونه از حقيقت روى گردانند.
هدف آيه، بيان علايم منافقان اســت که به وسيله اين علايم می توان 
منافق را از مؤمن تشخيص داد. اين نشانه ها نوعاً جنبه کلی و عمومی دارند 

و هم اکنون اين علايم بر سر منافقان عصر خود ما نيز سايه افكن است.
صفات منافقان

1. منافقین دارای قیافه حق به جانب هستند
مفسران می گويند: منافقان عصر رسالت، افرادى خوش قيافه و زيبارو 
بودند. عبدالّل بن أبُي سردسته منافقين و دوستان و هم فكران وى افرادى 
بلند قامت و خوش قيافه بوده و از زيبايی ظاهر بهره کافی داشتند )مجمع 
البيان، ج10، ســوره منافقون( بنابراين نمی توان آن را نشــانه اى کلی و 

عمومی دانست.
ممكن است مقصود از جمله »وَإذَِا رَأيَتَْهُمْ تعُْجِبُكَ أجَْسامُهُمْ« اين باشد 
که افراد منافق در برخورد با افراد مؤمن، قيافه حق به جانبی می گيرند، اين 
قيافه و ســكوت و آرامش و نگاه هاى آرام آنان )که همگی براى پوشاندن 
نفاق درونی اســت( همه را به تعجب وا می دارد و تصور می کنند که آنان 

افراد صالحی هستند.
شايد اين احتمال به ظاهر آيه از معنايی که مفسران گفته اند نزديك تر 
باشــد و روى اين احتمال، نشانه اى کلی و يا غالبی خواهد بود و منافقان 

نشان نداده و با انعطاف و خم شدن خاصی، طوفان سهمگين را رد می کنند 
و پس از دقيقه اى به حالت نخســت باز می گردند. ولی درختان خشك و 
يا درختان کم انعطاف در برابر طوفان سينه سپر کرده و با صلابت خاصی 

ابراز مقاومت می نمايند، امّا پس از لحظاتی از پاى درمی آيند.
اين حقيقت اجتماعی را پيامبر اســلام )ص( در يكی از سخنان خود 

ولی مشروط بر اين که بيش از سه روز در مكه نمانند و سلاحی جز سلاح 
مسافر همراه نداشته باشند.

مذاکرات ســهيل با پيامبر )ص( ســبب شد که قراردادى کلی و همه 
جانبه ميان مســلمانان و قريش بسته شــود. او در شرايط و خصوصيات 
پيمان فوق العاده سخت گيرى می کرد و گاهی کار به جايی می رسيد که 
نزديك بود رشته مذاکرات صلح پاره شود، ولی از آنجا که طرفين به صلح 
و مســالمت علاقه مند بودند، دومرتبه رشته سخن را به دست گرفته، در 

پيرامون آن سخن می گفتند.
مذاکرات هر دو نفر با تمام ســخت گيرى هاى سهيل، به پايان رسيد 

و قرار شد مواد آن در دو نسخه تنظيم شود و به امضاى طرفين برسد.
بنا به نوشــته عموم سيره نويسان، پيامبر)ص(، علی)ع( را خواست و 

دستور داد پيمان صلح را به شرح زير بنويسند:
پيامبر)ص( بــه اميرمؤمنان)ع( فرمود: بنويس: »بســم الّل الرحمن 

الرحيم«. و علی)ع( نوشت.

»تدبــر«، نگرش دقيق به فرجام کارها؛ و »تدابر« به مفهوم 
دشمنی و گسستن پيوندهاست. تدبر از واژه دبر به معناى دنباله 
و پشت است.  دبر در آيه 16 سوره انفال و 25 و 27 و  28 سوره 
يوسف به معناى پشت کردن است. مدبرين پشت کنندگان در 
عرصه جنگ اســت که در آيه 25 سوره توبه بيان شده است. 
شب هم پس از روز می آيد و روز را پشت سر می گذارد. )والليل 
اذ ادبر؛ مدثر، آيــه 33( و به خداوند مدبرالليل و النهار گويند 
يعنی کسی که روز را پشت شب و شب را پشت سر روز می آورد. 
تدبر از باب تفعل به معناى نوعی فرجام نگرى است بگونه اى 
که آن امر به منش و رويه شخص تبديل شده باشد. خداوند از   
تدبير الامور سخن می گويد، يعنی پيامدها و دنباله هاى هر کارى 

را در نظر می گيرد. )سجده، آيه 5؛ يونس، آيه 3(
فرشــتگانی هم هســتند که مدبرات امور هستند که چهار 
فرشته مقرب معروف هستند. اينان نيز تدبير امور می کنند. اما 

تدبير امور و يا تدبر چيست؟
اگر دبر پشــت و پيامد و لوازم هر چيزى اســت که پس از 
عمل و کارى به دنبال آن می آيد، تدبر القرآن نمی تواند تدبر در 
قرآن باشد، وگرنه می فرمود: افلايتدبرون فی القرآن، در حالی که 
فرموده افلايتدبرون القرآن؛ پس بايد ديد که دبر قرآن چيست؟ 
شــكی نيســت که قرآن يــك دنبالــه اى دارد که همان 
اهل بيت)ع( هســتند؛ قرآن اگر ثقل اکبر اســت، اهل بيت)ع(
ثقل اصغر است و اين دو در کنار هم تار و پود يك حقيقت به 
عنوان حبل الل را تشــكيل می دهند. پس تدبر قرآن به معناى 
جست وجوى دبر قرآن و دنباله آن است که همان قرآن هاى ناطق 
است که بايد  با هم باشد. اگر دنباله هاى قرآن را مورد توجه قرار 
دهند آنان به عنوان مفســران و تبيين کنندگان قرآن شبهات 
را برطــرف می کنند و  به محكمات ارجاع می دهند و اين گونه 
آن اختلاف ظاهرى بر طرف می شود. اختلاف يعنی آمد و شد 
يعنی چيزى پشت سر چيز ديگرى بيايد مانند آمد و شد شب 
و روز، شبهاتی که می آيند و می روند و موجب بگو و مگو ميان 
دو طرف می شــوند، با ارجاع به دنباله قرآن يعنی اهل بيت)ع( 
حل می شود؛ اين همان معناى مراجعه به راسخون و اهل ذکر 
درآيه 7 سوره آل عمران است که می گويد با چنين مراجعه و 
تاويل آنان، مشكل حل می شود. خداوند می فرمايد:  أفََلاَ يتََدَبرَُّونَ 
القُْرْآنَ وَلوَْ کَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الّل لوََجَدُواْ فيِهِ اخْتِلَافًا کَثِيرًا؛ پس 
چرا دبر قرآن را به دست نمی آورند و اگر قرآن از غيرخدا بود در 
آن اختلاف زياد بود که يك حرف نمی زد و حرف هاى متضادى 
داشت. )نساء، آيه 82( همچنين می فرمايد: أفََلَا يتََدَبرَُّونَ القُْرْآنَ 
أمَْ عَلیَ قُلُوبٍ أقَْفَالهَُا؛ آيا تدبر قرآن ندارند يا آنكه قلب هاى آنان 
قفل شــده است )محمد، آيه 24( قلب هاى مهر  و بسته شده، 
نمی تواند تدبر کند و پيامدها و دنباله هاى آن را بيان به دست 
آورد؛ از اين روســت که نمی تواند با اهل بيت)ع( ارتباط برقرار 
کند و به ثقل اصغرى که هماره با ثقل اکبر است چنگ بزند تا 
گمراه نشــود. اينكه بدون اهل بيت)ع( نمی توان اختلاف قرآن 
را حل کرد شكی در آن نيست؛ زيرا راسخون در علم می توانند 
اين ارجاع به محكم را حل کنند و ما را از ظاهر به باطن و تاويل 

قرآن رهنمون باشند.

عن عبدالل بن سنان قال :قال ابا عبد الل )ع(:سَتُصِيبُكُمْ 
شُــبْهَةٌ فَتَبْقَوْنَ بلَِا عَلمٍَ يرَُى وَ لَا إمَِامٍ هُدًى لَا ينَْجُو مِنْهَا إلَِاّ 
مَــنْ دَعَا بدُِعَاءِ الغَْرِيقِ قُلتُْ وَ کَيْفَ دُعَاءُ الغَْرِيقِ قَالَ تقَُولُ ياَ 
الَلّ ياَ رَحْمَانُ ياَ رَحِيمُ ياَ مُقَلِّبَ  القُْلُوبِ  ثبَِّتْ  قَلبِْي  عَلیَ  دِينِكَ 
فَقُلتُْ ياَ مُقَلِّبَ القُْلُوبِ وَ الابْصَْارِ ثبَِّتْ قَلبِْي عَلیَ دِينِكَ فَقَالَ 
إنَِّ الَلّ عَزَّ وَ جَلَّ مُقَلِّبُ القُْلُوبِ وَ الابْصَْارِ وَ لكَِنْ قُلْ کَمَا اقَُولُ 

ياَ مُقَلِّبَ  القُْلُوبِ  ثبَِّتْ  قَلبِْي  عَلیَ  دِينِكَ.)1(
عبدالل بن ســنان از اصحــاب بزرگوارامام صادق)ع(، در 
روايتی از ايشــان نقل می کند که:حضرت فرمودند: در زمان 
غيبت، که دسترسی به امام ندارى، گاهی در ذهنت راجع به 
امام شبهه پراکنده می کنند. ريشه کار را می خواهند بزنند. 
در اينجا حضرت می گويد من يك دعايی يادتان می دهم که 
اگر اين دعا را بخوانيد، اين شبهه ها در شما اثر نمی کند. دو 
سه تا جمله بيشتر نيست، اين دعا را بخوان که اين شبهه ها 
در تــو اثر نكند. يعنی در اعتقادات به امام حاضر زنده اى که 
دستت به او نمی رسد، سفت پابرجا بمان.حضرت می فرمايد: 
به زودى به شما يك سرى شبهه اصابت می کند که در اين 
موارد دستتان به امام نمی رسد، چنين وقتی به شما خواهد 
رسيد که به اين دو دسترســی نداريد.از اين شبهه ها نجات 
پيدا نمی کند، مگر کســی که دعاى غريق را بخواند. يعنی 
يك چنين آدمی مثل کسی می ماند که به اصطلاح ما در آب 
افتاده و دارد غرق می شود، می خواهد کسی دستش را بگيرد. 
عبدالل بن سنان می گويد به آقا عرض کردم: آقا به من بگوئيد 
دعاى غريق چيســت؟ حضرت می گويد: اين را بگوئيد: »ياَ 
الَلّ ياَ رَحْمَانُ ياَ رَحِيمُ«، دو جمله اســت، جملة اوّل؛ نامهاى 
مقدس الهی است،جملة دوم؛ »ثبَِّتْ  قَلبِْي  عَلیَ  دِينِكَ«، خدا 
دســتم را بگير، دلم را بر دينت پابرجا بدار که اين شبهه ها 

بر من اثر نكند.
عبدالل بن سنان می گويد: آقا اين  جملات را فرمودند بعد 
من بلا فاصله در دعاى آقا تصرّف کردم، چون آقا گفتند بگو:»ياَ 
الَلّ ياَ رَحْمَانُ ياَ رَحِيمُ ياَ مُقَلِّبَ  القُْلُوبِ  ثبَِّتْ  قَلبِْي  عَلیَ  دِينِكَ«، 
دعايی که آقا گفتند اين بود. من »وَ الابْصَْارِ« را اضافه کردم. 
گفتم: »ياَ مُقَلـِّـبَ القُْلُوبِ وَ الابْصَْارِ ثبَِّتْ قَلبِْي عَلیَ دِينِكَ«، 
حضرت رو کردند به من فرمودند:درسته خدا مُقَلِّبُ القُْلُوبِ 
وَ الابْصَْارِ است، امّا اين جملاتی  را که من می گويم، بگو و از 
خودت عبارت اضافه نكن. اين ابصار را ديگر در آن نگذار. اين 
روايت، روايت بسيار زيبايی بود و دستورالعمل هم داده بود.

شفّاف می گويم: براى اينكه در زمان غيبت امام زمان)ع(، 
يك ســرى شبهات در شما اثر نكند، دستور اين است. سند 
روايت هم خيلی خوب اســت. پس هر روز بگوئيد: »ياَ الَلّ ياَ 
رَحْمَانُ ياَ رَحِيمُ ياَ مُقَلِّبَ  القُْلُوبِ  ثبَِّتْ  قَلبِْي  عَلیَ  دِينِكَ«، دو 
سه ثانيه هم بيشتر طول نمی کشد. لذا اين را هر روز بخوانيد 

تا دلتان به امام زمان)ع( قرص شود.
ــــــــــــــــــــــــــــ
)1(بحارالانوار ج52 ص148

* پايگاه اطلاع رسانی آيت الل شيخ مجتبی تهرانی)ره(

در قرآن سلامت در سه مرحله 
از زندگی بســيار مهم و با اهميت 
شمرده شده: 1. سلامت در هنگام 
تولد ؛ 2. سلامت هنگام مردن؛ 3. 
سلامت در هنگام بعثت و رستاخيز 

در قيامت.
در قرآن آمده است: وَسَلَامٌ عَليَْهِ 
ا؛  يوَْمَ وُلدَِ وَيوَْمَ يمَُوتُ وَيوَْمَ يبُْعَثُ حَيًّ
و سلام بر او روزى که متولد شد و 
روزى که می ميرد و روزى که زنده 
بر انگيخته می شود.)مريم، آيه 15(
ايــن ســلامت هم ســلامت 
جســمی اســت و هم ســلامت 

اعتقادى و روحی.
البته آنچه مهم اســت همان 
سلامت اعتقادى است و سرنوشت 
آدمی به آن بســتگی دارد. از اين 
روخداوند از قلب ســليم سخن به 
ميان می آورد که مرتبط با سلامت 

اعتقادى است. )شعراء، آيه 89(
شايد به نظر برسد که سلامت 
جسمی زمان مرگ معنايی ندارد؛ 
زيرا مرگ زمانی اتفاق می افتد که 
جسم سلامت خود را به طور کامل 
يا نسبی از دست داده باشد؛ اما بايد 
توجه داشــت که يكی از دعاهاى 
امام حســين)ع( در دعاى عرفه  
اين است : خدايا، مرا از تمام اعضا 
و جوارحم بهره  مند فرما و چشــم 
و گوش مــرا وارث من قــرار ده: 
)ومتعنی بجوارحی واجعل سمعی و 
بصرى الوارثين منی(، يعنی تا موقع 
مرگ مرا از کورى و کرى و نقص 
عضو محفوظ بدار. ســلامت اعضا 
بسيار مهم است حتی براى کسی 

که در حال مرگ است. 
پس انســان بايد در سه زمان 
اصلی در ســلامت جسم و جان و 

اعتقاد باشد؛ اگر انسان از سلامت 
جســم در هنگام تولــد برخوردار 
نباشــد نمی تواند آنچنانكه بايد و 
شايد مسئوليت خود را انجام دهد؛ 
انسان با ســلامت جسم است که 
می تواند کارهاى مهمی انجام دهد 
و به قول معروف: اللهم اجعل قوتی 
فی طاعتك و نشاطی فی عبادتك. 
اين قوت براى اطاعت و دست يابی 
به کمالات لازم اســت. انســان تا 
هنگام مرگ بايد از ســلامت تن و 
روان و اعتقاد برخوردار باشــد و با 
همين ســلامت در قيامت حضور 
يابد و براى اينكه به اين ســلامت 
دســت يابد، بايد همــواره از خدا 
سلامتی را مسالت کند و اين دعاى 
امام سجاد)ع(را زمزمه کند: اللّهُمَّ 
كرَ عَلیَ  إنيّ أســألكَُ العافيَِهًْ  و الشُّ

العافيَِةِ)ميزان الحكمه ج7( .

خداوند حقيقی اســت که 
جز از راه جلوه هايش غيرقابل 
شناخت و دسترسی است. در 
حقيقــت خداوند را می توان از 
راه فعل خداوند شناخت؛ زيرا 
مرتبه شناخت ذات و همچنين 
صفاتــی که عين ذات اســت، 
منطقه ممنوعه است و کسی را 
نرســد به آن مقام برسد و تنها 
مقامی که انسان می تواند بدان 
خدا را بشناسد همان مقام فعل 

خدا است. 
از آنجا که هســتی، مظاهر 
اســما و صفات الهی و تجليات 
اوســت، می تــوان از راه آيات 
آفاق و انفسی خدا را شناخت.
)فصلت، آيــه 53( لذا خداوند 
همه هستی را آيات و نشانه هاى 

خود می داند.

البته در ميان افعال و مظاهر 
و تجليــات الهی، برخی از آنها 
آيات کبراى الهی اســت که از 

جمله آنها پيامبر)ص( است.
پس بــراى خداوند دو نوع 
جلوه و تجليات است که شامل 
تجليــات عام و خــاص يعنی 
صغــرى و کبرى اســت؛ زيرا 
برخی تنها وجهــی از وجوه و 
صفتــی از صفات الهی يا چند 
صفت را نشان می دهد و برخی 
ديگر تمام صفات الهی را نمايان 

می کند.
خداوند در تجليات خويش 
براى معرفی خود، دو نوع تجلی 

تكوينی و تدوينی دارد.
تكوينی که همان  تجليات 
مخلوقات الهی اســت و شامل 
تجليات صغرى و کبرى می شود. 

امام علی)ع( می فرمايد: »الحَْمْدُ 
ّ المُْتَجَلیِّ لخَِلقِْهِ بخَِلقِْه ؛ حمد  لِلَ
و سپاس براى خداوندى است 
که براى خلقش به سبب خلقش 
تجلی کرد.«) شرح نهج البلاغه، 
ابن ابی الحديد، ج7، ص181(

تجليــات تدوينــی تجلی 
اســت.  قــرآن  در  خداونــد 
در  علــی)ع(  اميرمومنــان 
می فرمايد:»فَتَجَلَّی  نهج البلاغه 
لهَُمْ سُبْحَانهَُ  فیِ کِتَابهِِ مِنْ غَيْرِ 
أنَْ يكَُونـُـوا رَأوَْهُ ؛ پس خداوند 
سبحان براى مردم در کتابش 
قرآن بدون اينكه ديده شــود 
تجلی کرد.«) شرح نهج البلاغه، 
ابن ابی الحديد، ج9، ص103(

پس همه هستی تجلی عام 
خداوند و قــرآن تجلی خاص 

اوست.

و واضح تر باشد؛ زيرا می توان گفت که مقصود از تشبيه آنها به چوب هاى  
تكيه زده به ديوار، اين اســت که آنان به سان چوب هاى  خشك در برابر 
حــوادث، کوچك ترين انعطافی ندارند و »خشــب« در لغت عرب همان 
چون خشك غير قابل انعطاف را می گويند که بر اثر فشار دو نيم می شود.
انعطاف پذيرى در برابر حوادث به طرز صحيح، يكی از نشانه هاى  مردان 
مؤمن به هدف خويش است و انعطاف در برابر حوادث، با تملق و چاپلوسی 

و ابن الوقت بودن و از اين شاخه به آن شاخه پريدن، فرق روشنی دارد.
افراد ابن الوقت هدف مشخصی ندارند و به هيچ اصلی پايبند نيستند، 
به هر رنگی درمی آيند، و با ماسك هاى  گوناگون در صحنه زندگی ظاهر 
می شــوند و براى سود شخصی همه اصول را زير پا می گذارند. ولی افراد 
انعطاف پذير، تا آنجا که به اصول و اهدافشان ضررى متوجه نشود با مردم 
حتی با دشــمن خود احياناً کنار می آيند و براى حفظ اصول و پايه هاى  

واقعی از يك سلسله منافع می گذرند.
جهان طبيعت به ما درس می آموزد: طوفان سهمگينی از نقطه اى برمی 
خيزد و بر اشجار جوان و کهن سال و گل ها و گياهان و مزارع حمله می برد، 
ســنبل هاى  مزارع و گياهان و گل هاى  گلستان در برابر طوفان مقاومت 

ةً  يحُ فَتَقُومُ مَرَّ کُهَا الرِّ ــنْبُلةَِ يحَُرِّ بيان کرده و می فرمايد: »مَثَلُ المُْؤْمِنِ کَالسُّ
رَ«. )جامع  وَ تقََعُ أخُْرَى وَ مَثَلُ الكَْافرِِ مَثَلُ الرْْزَةِ وَ لَا يزََالُ قَائمَِةً حَتَّی تتَُغَفَّ

الخبار)للشعيري(، ص 183(
روح البيان در تفسير همين سوره می نويسد: »الْرْزَةِ« درخت سختی 

رَ«: از جاى کنده می شود. است مانند صنوبر؛ »تتَُغَفَّ
حال مؤمن مانند سنبلی است که باد تند آن را حرکت می دهد، گاهی 
می ايســتد و گاهی خميده می گردد؛ ولی افراد کافر، در نداشتن انعطاف 
و کنار نيامدن با مردم، مانند درختان ســخت هستند که در برابر تندباد 

حوادث از جاى کنده می شوند.
افراد منافق بر اثر نداشتن فكر و عقل درست و سالم، حتی به آن اصولی 

سهيل گفت: من با اين جمله آشنايی ندارم و »رحمان« و »رحيم« را 
نمی شناسم. بنويس: »باسمك اللهم« )به نام تو اى خداوند(.

پيغمبر )ص( موافقت کرد به ترتيبی که سهيل می گويد نوشته شود و 
علی)ع( نيز نوشت. سپس پيامبر)ص( به علی)ع( دستور داد که بنويسد: 
»هذا ما صالح عليه محمد رسول الّل« )يعنی اين پيمانی است که رسول 

خدا با سهيل نماينده قريش بست(.
ســهيل گفت: ما رسالت و نبوت تو را به رسميت نمی شناسيم و اگر 
معترف به رسالت و نبوت تو بوديم، هرگز با تو از درِ جنگ وارد نمی شديم. 

بايد نام خود و پدرت را بنويسی و اين لقب را از متن پيمان بردارى.
در اين نقطه برخی از مسلمانان راضی نبودند که پيامبر)ص( تا اين حد 
تسليم خواسته سهيل شود، ولی پيامبر)ص( با در نظر گرفتن يك سلسله 
مصالح عالی، خواســته سهيل را پذيرفت و به علی)ع( دستور داد که لفظ 

»رسول الّل« را پاك کند.
در اين لحظه علی)ع( با کمال ادب عرض کرد: مرا ياراى چنين جسارت 
نيست که رسالت و نبوت تو را از پهلوى نام مبارکت محو کنم. پيامبر)ص( 
از علی)ع( خواست که انگشت او را روى آن بگذارد تا شخصاً آن را پاك کند 

براى پوشاندن صفت نفاق خود و جا زدن خويش در جرگه مؤمنان، به آن 
پناه می برند، در صورتی که زير آن قيافه، خوى درندگی و عداوت ريشه دار 
خود را پنهان می دارند. البته اين سكوت و آرامش مانع از آن نيست که در 

مواقعی حرّاف و پشت هم انداز نيز باشند.
2. مهارت در سخن گفتن و پشت هم اندازی

نكته اين کار روشن است؛ زيرا از آنجا که در باطن، ايمان به گفته خود 
ندارند و گاهی تصور می کنند که ممكن است اين ضمير براى ديگران روشن 
شــود و رسوا شوند، حس »عيب پوشی« آنها را وامی دارد که گرم سخن 
بگويند و با نشان دادن عنايت بيشتر، نظر طرف را جلب کنند. اين افراد در 
سخن گفتن و پشت هم اندازى آن چنان ماهر و ورزيده اند که حتی گاهی 
نظر پيامبر )ص( را ظاهراً به گفتار خود جلب می نمودند، چنانكه آيه مورد 

بحث اين مطلب را می رساند: »وَإنِْ يقَُولوُا تسَْمَعْ لقَِوْلهِِمْ...«.
از اين نظر ما نبايد فريب چرب زبانی و تندگويی و گرم ســخن گفتن 
گروهی را بخوريم و لااقل بايد احتمال دهيم که ممكن است اين طرز بيان، 

براى فريب دادن ما باشد نه براى دل سوزى به خاطر حقيقت.
3. مانند چوب های  خشــك در برابر حوادث كه كوچك ترين 

انعطافى ندارند
منافقان عصر رســالت به مســجد می آمدند و در انتهاى جمعيت به 
ديوارهاى مسجد تكيه می زدند، ولی کوچك ترين بهره از وحی الهی و بيانات 
پيامبر )ص( نمی بردند و حقايق و معارف را درك نمی کردند. يك چنين 
جمعيت به ســان اجسام بدون ارواح و يا چوب هاى  خشكی بودند که در 
برابر سخنان حكيمانه و بيانات منطقی پيامبر )ص( کوچك ترين واکنشی 
از خود نشان نمی دادند. تو گويی اصلًا روحی در بدن آنها وجود نداشت.

گاهی تصور می شود که مقصود از تشبيه آنان به چوب هاى  تكيه داده 
شــده به ديوار، اين است که آنها موجودات غير مفيدى اند؛ زيرا چوب در 
صورتی مفيد خواهد بود که داخل کار و يا ساختمان باشد، و در غير اين 
صورت موجود مزاحم و غير سودمندى خواهد بود. ولی اين وجه تا حدى 

دور از ظاهر آيه و متفاهم عرفی است.
احتمال سومی نيز در اينجا هست که شايد از دو معناى پيش روشن تر 
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که از ناحيه پيامبر)ص( پيشنهاد می شد و صد در صد به نفع آنها بوده نيز 
احترام نمی گذاشــتند. از آنجا که آنها، افراد کوردلی بودند، هرگز حاضر 
نبودند که اصول و قوانين اسلامی را تحليل و تجزيه کنند و لااقل اصولی 

را که به نفع آنها و ديگران است از صميم دل بپذيرند.
منافــق نه طرح می دهد و نــه طرح می پذيرد. او به ســبب بيمارى 
»نفاق« کردار و گفتارش از محور عقل و خرد بيرون اســت؛ در حالی که 
رســول خدا)ص( و مؤمنان به آيين وى، با لجوج ترين دشــمنان خود در 
ســرزمين »حديبيه« کنار آمدند و انعطافی نشان دادند که گروه تندرو و 

نزديك بين را ناراحت ساخت.
عالى ترين انعطاف پذيری پیامبر)ص(

اينــك ما در اينجا نمونه اى از بزرگوارى ها و عالی ترين انعطاف پذيرى 
پيامبر اســلام را در جنگ»حديبيه« بيان می کنيم تا روشــن شود رهبر 
عالی قدر اسلام، تا آنجا که به اصول ضرر و لطمه اى وارد نشود، عالی ترين 

انعطاف را نشان می داد:
در ايام »حديبيه« که مسلمانان براى اداى عمره به آن نقطه آمده بودند 
با مقاومت شــديد سپاه شــرك مكه رو به رو گرديدند و نزديك بود آتش 
جنگ شديدى ميان دو دسته شعله ور شود. نمايندگان مختلفی از طرف 
قريش براى مذاکره با پيامبر)ص( به محضر ايشــان آمدند، ولی هيچ کدام 
نتوانستند مشكل را از طريق مذاکره حل کنند. سرانجام سهيل بن عمر، با 

دستورهاى خاصی مأمور شد جريان را با قراردادى خاتمه دهد.
چشــم پيامبر )ص( به سهيل افتاد، فرمود: سهيل آمده است قرارداد 
صلحی ميان ما و قريش ببندد. ســهيل آمد و نشست و از هر درى سخن 
گفت و مانند يك ديپلمات ورزيده عواطف پيامبر)ص( را براى انجام چند 

مطلب تحريك کرد.
او چنين گفت: اى ابوالقاسم! مكه حرم و محل عزت ماست. جهان عرب 
می دانــد، تو با ما جنگ کرده اى، اگر تو با همين حالت که با زور و قدرت 
توأم اســت، وارد مكه شــوى، ضعف و بيچارگی ما را در تمام جهان عرب 
آشكار می سازى، فردا تمام قبايل عرب به فكر تسخير سرزمين ما می افتند، 
من تو را به خويشاوندى که با ما دارى سوگند می دهم، و احترامی که مكه 

دارد و زادگاه توست يادآور می شوم....
وقتی سخن سهيل به اين جا رسيد، پيامبر اسلام )ص( کلام او را قطع 

کرد و فرمود: منظورتان چيست؟.
گفت: نظر سران قريش اين است که امسال همگی از اينجا به مدينه 
بازگرديد و فريضه عمره و حج را به ســال آينده موکول کنيد. مسلمانان 
می توانند سال آينده، مانند تمام طوايف عرب در مراسم حج شرکت کنند، 

و علی)ع( انگشت پيامبر)ص( را روى آن لفظ گذارد و پيامبر لقب »رسول 
الّل« را پاك نمود. )ارشاد، ص 61؛ اعلام الورى، ص 106؛ بحارالنوار، ج20، 
ص 368( طبرى در اين قسمت دچار اشتباه شده و نوشته است که خود 
پيامبر )ص( نام خود را نوشت و ما در اين قسمت بطور گسترده در کتاب 

»در مكتب وحی« سخن گفته ايم.
گذشت و مسالمتی که رهبر عالی قدر اسلام در تنظيم اين پيمان از 
خود نشــان داد، در تمام جهان بی سابقه است؛ زيرا حضرت در گرو افكار 
مادى و احساسات نفسانی نبود و می دانست واقعيات و حقايق، با نوشتن 
و پاك کردن عوض نمی شــود، از اين جهت براى حفظ پايه هاى  صلح، 
در برابر تمام ســخت گيرى هاى  طرف، از در مسالمت وارد شده و گفتار 

او را پذيرفت.
تكرار تاريخ

نخســتين شاگرد ممتاز مكتب پيامبر اسلام )ص(، با همين گرفتارى 
رو به رو گرديد و از اين نظر نسخه دوم نفَْس نبوى، علی)عليه السلام( از 
هر جهت نســخه مطابق اصل است و در مراحل زيادى با هم تطابق پيدا 
نموده اند. در آن لحظه که اميرمؤمنان )ع( از پاك کردن لفظ »رسول الّل« 
امتنــاع ورزيد، پيامبر اکرم)ص( رو به علی)ع( کرد و از آينده علی)ع( که 
وضع او با وضع پيامبر )ص( کاملاً مشابه خواهد بود، چنين خبر داد: فرزندان 
اين گروه، تو را به چنين امرى دعوت می نمايند و تو با کمال مظلوميت به 

چنين کارى تن می دهی. )کامل ابن اثير، ج2، ص 138(
اين مطلب در خاطره علی)ع( باقی ماند تا اينكه جريان جنگ صفين 
پيش آمد و پيروان ساده لوح اميرمؤمنان)ع( تحت تأثير ظاهرسازى هاى  
فريبنده سربازان شام )که تحت سرپرستی معاويه و عمروعاص با علی)ع( 
جنگ می کردند( قرار گرفته و حضرت را واداشتند تن به صلح دهد. براى 

نوشتن صلح و قرارداد، انجمنی ترتيب دادند.
عبيدالّل بن ابی رافع، دبير اميرمؤمنان )ع( از طرف آن حضرت مأموريت 
يافت صلح نامه را چنين بنويسد: »هذا ما تقاضی عليه أمير المؤمنين علي«.

در اين لحظه عمروعاص، نماينده رسمی معاويه و سربازان شام رو به دبير 
علی)عليه السلام(کرد و گفت: نام علی و نام پدر او را بنويس؛ زيرا اگر ما او را 
رسماً اميرمؤمنان می دانستيم هرگز با او از درِ نبرد وارد نمی شديم. در اين 
باره سخن به طول انجاميد، اميرمؤمنان)ع( حاضر نبود بهانه دست دوستان 
ساده لوح بدهد، پاسی از روز با طرفين کشمكش داشت تا اينكه به اصرار 
يكی از افسران خود، اجازه داد لفظ اميرمؤمنان را پاك کند، سپس فرمود:
ة«. و داستان حديبيه و يادآورى پيامبر را براى  »الّل أکبر، سنّة بســنّ

مردم بازگو کردند. )کامل ابن اثير، ج3، ص 162(

  آيت الله جعفر سبحانى

معنا و مفهوم تدبر

دعایی برای دفع شبهات 
در عصر غیبت

اهمیتسلامتدر3مرحله تجلیعاموخاصخدا

قال النبى)ص(: »افضل ايمان المرء، ان يعلم ان الله معه حیث 
كان« 

پيامبر گرامی)ص( فرمود: برترين مرحله ايمان انســان اين است که 
بداند هر جا باشد خدا با اوست.)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- جامع الاخبار، ص 36

»اصبغ بن نباته« )يكی از ياران مخلص امام علی)ع(( می گويد: در خانه 
علی)ع( مشغول دعا بودم، پس از مدتی، علی)ع( از منزل بيرون آمد. وقتی 

مرا ديد، فرمود: چه می کنی؟ عرض کردم: دعا می کنم.
فرمود: هرگاه می خواهی دعا کنی بگو: »الحمدلل علی ما کان، والحمد 
لل علی کل حال« سپاس خداوند را بر آنچه که گذشت و سپاس او را در 
هر حال. ســپس دست راستش را بر شانه چپ من گذاشت و فرمود: اى 
اصبغ! »لئن ثبتت قدمك، و تمت ولايتك، وانبســطت يدك، فالل ارحم 

من نفسك«
اگر در راه دين، ثابت قدم بودى، و ولايت تو کامل شد )امامت رهبران 
حق را قبول کردى و آنها را دوست داشتی و به تهی دستان کمك نمودى( 

آنگاه خداوند از خودت، به تو مهربان تر است.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- امالی شيخ مفيد، ص 108

پرسش:
با توجه به اينكه حق تعالى علت فاعلى تمامى پديده هاست، 

اعمال زشت و قبیح انسان چگونه قابل توجیه است؟
پاسخ:

فعل و کردار حق تعالی با علل و اسباب همراه است. کردار و رفتار و 
افكار انسان نيز اين گونه است و تمامی پديده هاى هستی با فعل و انفعالاتی 

که دارند به گونه اى با هم در ارتباط هستند.
کنش و رفتارى که از انسان سر می زند، يا آن را از اجداد خود به ارث 
برده يا از آنان تعليم ديده و يا از عوامل محيطی کوچه، بازار، همســايه، 
محل زندگی، آب و هوا و طبيعت خشــك يا مرطوب و ســرد يا گرم در 

خلق و خوى او اثر داشته است و خود را در فعل آدمی نشان می دهد. 
به طور نمونه، شخصی به دلايل و عوامل متعدد دزدى می کند؛ گاهی 
اوقات پدر، مادر، دوست يا اقتصاد جامعه يا کم و زياد شدن درآمد و خرج 
زندگی باعث بروز اين فعل از او می شود؛ از اين روى محاکمه دزد در جامعه 
بدون جست وجو و بررسی عوامل دزدى و حل و فصل آن عوامل، اثربخش 
نيست و باعث کم شدن دزدى و ريشه کن شدن و مهار اين فساد نمی شود. 
همچنين درباره اعتياد و هر عامل فساد ديگر نيز اين سخن جارى است. 
حق تعالی نيز در اين فسادها دخالت به معناى اعطاى قدرت دارد. قدرت 
را خداى تعالی به همگان داده است. از آن سو نيز در امور خير، هم فاعل 
حق تعالی است و هم شخصی که آن را ظاهر می سازد. علل و اسبابی بودن 
تمامی کردارها و امور، چيدمانی بسيار دقيق دارد که اندازه و متغيرهاى 
آن بايد رعايت شــود و بايد مهم بودن و غيرمهم بودن مسايل نيز لحاظ 
گردد. همچنين نبايد براى رشد بشر به يك متغير و حساب بسنده کرد. 
اگر انسان به دلايل يك مسئله در تأثيرگزارى ها حصرى)تك علتی( توجه 
کند و آن تأثير سبب غفلت او از عوامل و تأثيرهاى ديگر شود، آن شخص 
انسان غافلی است. براى نمونه، در رحم مادر، عوامل زيادى در رشد نطفه 

تأثير دارد که حق تعالی در ابتداى اين عوامل قرار دارد.
همچنين حق تعالی در رتبه اى ديگر با فرشتگان مؤثر است و فرشتگان 
نيز بدون واسطه مؤثر می باشند و باز حق تعالی در رتبه اى ديگر با فرشتگان 
و با ناســوت)طبيعت( و فرشتگان نيز در رتبه اى با واسطه ناسوت در کار 
هستند و ناسوت هم بی واسطه، در رشد اين نطفه تأثير می کند که به آن 
تأثير ناسوتی می گويند. اگر مادر سيب بخورد، فرزندش اين چنين می شود، 
اگر کندر بخورد، آن گونه می شود. آب و هوا و زيست محيط و نيز اخلاق 
مرد نيز در جنين مؤثر اســت. اگر کسی اين اثرها را فقط از ماده يا فقط 
از فرشــتگان بداند و ماده و خدا را انكار کند، باز مشرك و جاهل است و 
اگر آن را از خدا بداند و فرشتگان و دنيا را بی اثر بداند، جاهل است و دنيا 
و خداى تعالی را درك نكرده اســت. خدايی می گويد؛ ولی به کار او علم 

ندارد و اين جهل به ضرر اوست و باعث رکود جامعه می گردد. 
بنابراين از آنجا که تمامی موجودات و مخلوقات مظهر ذات بارى تعالی 
هستند و بقا و دوام آنها به افاضه هستی از جانب خداى متعال می باشد، لذا 
هرگونه فعل و انفعال و کنش و واکنشی در مخلوقات الهی از جمله انسان 
فعل الل به حساب می آيد، اما اين نكته را نيز بايد همواره مورد توجه قرار 
داد که فعل خدا از طريق علل و اســباب به بروز و ظهور رسيده و تجلی 
پيدا می کند. و نسبت فعلی به خدا به معناى ناديده گرفتن علل و اسباب 
نبايد باشــد. کردار بد انسان و ظلم ها و جنايت هاى بشرى هيچ گاه مورد 
اراده و خواســت الهی نبوده بلكه اين انسان عصيانگر است که از امكانات 
وجودى و قدرت الهی سوء استفاده کرده و آنها را در مسير شكرگزارى و 
اطاعت از اوامر و نواهی الهی بكار نمی بندد، و به همين خاطر مورد معاقبه 

الهی در دنيا و آخرت قرار می گيرد.

)بدان اى ســالك راه خدا!( از خــدا يقين و ايمان بخواهيد. »زيد بن 
حارثه« حال نداشت و به ستون مسجد تكيه داده و نشسته بود. حضرت 
فرمودنــد: »يا زيــد! کيف اصبحت؟« چگونه صبح کــردى؟ عرض کرد:  
»اصبحت موقتاً: صبح کردم در حال يقين« حضرت فرمودند: هر چيزى 
نشــانه اى دارد. نشانه يقين تو چيست؟ زيد عرض کرد: »نشانه يقين من 
اين است که شــبها از يقين خوابم نمی برد. صداى غرش آتش جهنم را 
می شنوم و نعمت هاى بهشت را هم می بينم« حالا ما، وقتی سرمان را روى 
متكا می گذاريم، عالم را آب ببرد ما را خواب می برد. صبح هم بعضی ها)به 
سختی( براى نماز صبح بيدار می شوند. اين به خاطر اين است که ايمان 

و يقين نداريم.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- رهنمودهاى اخلاقی آيت الل مجتهدى  تهرانی، پايگاه اطلاع رسانی 
دارالارشاد، مورخ 94/3/20

برترين مرحله ايمان

مهربان تر از خود

نسبت اعمال زشت انسان با خدا

ايمان و يقین مطلوب سالك الهى


